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 آثار بهائی و قواعد زبان
 الله کفاشیولی

 
كنیم كهه ظهاهراً چنهین بهه  بهائی و بابی گاهی بهه كلمهاتی برخهورد مهی ۀدر آثار طلعات مقدس

كهه جمهع حهدود و آن « حهدودات»مانند  ،د زبان یا اشتباه استرسد كه مغایر با قواع نظر می

، «شهئونات»و آن نیز جمع امر اسهت و یها  كه جمع امور« امورات»نیز جمع حد است و یا 

های مكسهر عربهی بها علامهت جمهع فارسهی  و نیز گاهی جمع ... «حوریات»و « فیوضات»

« ههها» ۀبههاب اسههت و بوسههیل كههه ابههواب خههود جمههع« ههها ابواب»دوبههاره جمههع بسههته شههده ماننههد 

 «تهر»كه خود اسم تفضهیل اسهت دوبهاره بها « صفت اعظم»دوباره جمع بسته شده است و یا 

كههه هههم در آثههار حضههرت بههاب و هههم در آثههار « تههر اعظم»فارسههی تفضههیل شههده اسههت ماننههد 

عربهی  ۀكهه ظهاهراً فارسهی اسهت در جمله« چهاپ» ۀو یا كلمه ،حضرت بهاءالله موجود است

«ولو كان چاپا» ده مانندبكار برده ش
۱
«فی الچهاپ والامهر بهه» و 

۲
كهه از « لعهل» ۀو یها كلمه 

آید بر سر فعل آمده كهه در كتهاب ایقهان و  بالفعل است بر سر مبتدا و خبر می ۀحروف مشبه

حهال جهای سهئوال اسهت   .هم در كتاب اقدس و یا سایر آثار مورد استفاده قهرار گرفتهه اسهت

 دانستند كه این نهوع تركیبهات ظهاهراً اشهتباه اسهت  اءالله میكه آیا حضرت باب و حضرت به

زیرا اگر حضرت باب و حضرت بهاءالله از ایهن قواعهد زبهان اطهلاع داشهتند و آن را  ،یا نه

انهد و یها  تهوان گرفهت كهه از روی حكمتهی ایهن كهار را كرده تعمداً بكار برده باشهند نتیجهه می

سههوادی و  باشههند دلیههل بههر بی  ایههن كههار را كههرده اگههر از ایههن قواعههد اطههلاع نداشههته و سهههواً 

  توانیم این دو مورد را با هم مطالعه كنیم : اینك می  .اطلاعی آنان است بی

حضرت باب و حضرت بهاءالله با علم به قواعد زبان این مهوارد و یها سهایر مهوارد را   الف:

یهك بهار در كتهاب مسهتطاب این واژه   .گیریمرا در نظر می« حدودات» ۀكلم اند.  بكار برده

.«.لا ما رقم من القلم الاعلی   النفس و الهوی   حدوداتانا امرناكم بكسر  »اقدس بكار رفتۀ 
۳
   

  .نیهز هفهت مهورد بكهار رفتهه« حدود»بكار رفته و واژۀ « حد»ولی حداقل چهار مورد كلمۀ 

 ،بكهار رفتههحهدود و حهدودات  ههای حهد ـ  شهود در كتهاب اقهدس واژه لهذا چنانكهه ملاحظهه می

یعنی حضرت بهاءالله با این سه واژه آشهنایی داشهتند كهه از آنهها اسهتفاده فرمهوده ولهی جالهب 

نفهس و ههوی  ۀقرین فرموده و حهدودات را بها واژ« الله»این است كه حد و حدود را با واژۀ 

« امهورات»در مهورد   .و هوس اسهت مقتهرن كهرده نهایت بودن قوانین هوی   كه نشان از بی

بهار از  ۲۲بكهار رفتهه و « امهر»بهار كلمهۀ  ۶۹در كتاب ایقان مبهارك  .وضع چنین استنیز 

اسهتفاده شهده « امورات»بار نیز از واژۀ  ۱۵كه جمع امر است استفاده شده و « امور»كلمۀ 

امهر  ۀیعنهی بهاز حضهرت بههاءالله آشهنایی كامهل بهه مفهرد و جمهع و جمهع الجمهوع کلمه .است

 داشتند. 
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از جملهه   ت كه خود اعراب نیز گاهی این نوع جمع ها را بكار برده انهد.مطلب مهم این اس

«اههل بیوتهات الصهالحه» هکه فرمهود حضرت امیر
۴
كهه بیهوت جمهع بیهت اسهت و آن نیهز بها  

هههای عرفههانی كههه بغایههت  تههرین كتاب مؤنههث جمههع بسههته شههده و حتههی یكههی از معروف« ات»

اسهت« فتوحهات مكیهه»اب الهدین عربهی اسهت كته لیفهات شهیخ محیأمشهور و از ت
۵
كهه فتهوح  

جمع بسته شده است و جالهب آنكهه تها حهال كسهی متعهرض  «ات»جمع فتح است و آن نیز با 

قاجهار معمهولاً  ۀدوبهاره جمهع بسهته اسهت و نیهز در دور «ات»شیخ نشده كه چرا فتوح را با 

« حهدودات شههرعیه»و یها « حهدودات ممالهك محروسههه»حهدودات را در مهواردی ماننههد  ۀواژ

 بردند.  بكار می

« نهذورات»برنهد ماننهد  هها زیهاد بكهار میدر محاورات عمومی نیز مردمان از این نوع جمع

 كهه جمهع شهئون و آن نیزجمهع« شهئونات مهذهبی»كه جمع نذور و آن ههم جمهع نهذر اسهت و 

فیوضهات آسهتان »و یها « شهئونات مهذهبی را رعایهت كنیهد» گوینهد ن است كهه معمهولاً میأش

كهه « حبوبهات«  ـه «احهوالات»مثهل  هها و سهایر واژه« وجوهات مذهبی»و یا « قدس رضوی

مذهبی متداول است و حتی اهل ادب و هنر نیز این نوع تركیبهات را  ۀدر بین مردم و جامع

فرموده:چنانكه عطار ، در آثارشان بكار برده اند
۶
   

    بودند عیاران بغداد به یكجا جمع بر دستور شداد

 عالم همی گفتند خود از بیش و كم  لاتاحوابه یكدیگر ز 

دوبههاره جمههع بسههته چنانچههه  «ات»را كههه جمههع مكسههر اسههت بهها  «انههوار»و « اسههرار»و یهها 

 فرموده :

ا.گشته پیدا اندر و انواره  خاك بدمغز همه اسرارها
۷
       

  و مولانا نیز فرموده :

وی برای بنده پخته كارها  به گفته در دلم اسرارها
۸ 

    

ماننههد  ،انههد بلكههه اكثههر شههعرا آن را بكههار برده ،را نههه تنههها عطههار و مولانهها« سههرارهاا»واژۀ 

سنائی
۹
   

ی،فیض كاشان
۱۰
،بیدل دهلهوی  

۱۱
را كهه جمهع حهور و آن « حهوران»و نیهز حهافظ كلمهۀ  ...  

  نیز جمع احور یا حورا است بكار برده مانند :

.دار هر ششمچیزیم نیست ور نه خری حوران ز شش جهت ۀست بركرشمشهری
۱۲
   

ناصرخسهرو ـ  منهوچهری ـ    سهنائی ـ سهعدی ـ  و سهایر ادبها و شهعرا ماننهد مولانها ـ نظهامی ـ 

 اند.  خاقانی .... نیز حوران را در اشعار خود بكار برده

  ی فارسی دوباره جمع بسته است مانند:«ها»ت با را كه جمع اس« منازل»منوچهری 

.بكوب و راه بگسل لهامناز بیابان درنورد و كوه بگذار
۱۳  

    

   :جمع بسته است «ها»جزات را كه جمع معجزه است با و فرخی سیستانی نیز مع
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ب.زیر شمشیر تیز و زیر قص مر ترا معجزاتهای قوی است
۱۴
   

  الدین اصفهانی نیز فرموده :و جمال

.در همه اقطارهاش امن و امان است در همه اطرافهاش عصمت و عدل است
۱۵
 

  ئب تبریزی فرموده :و یا صا

.دهد سررشته آمالها رشتة زلفش بدستم می كنم روم سامان نومیدیهرچه صائب می
۱۶
   

  و یا سعدی فرموده :

.ترا توبه زین گفتن اولیترست خودپرست مرا توبه فرمائی ای
۱۷
   

   .فارسی دوباره تفضل داده شده است «تر»صفت تفضیلی است كه با  اولی  

  : و یا نظامی فرموده

.زبانش چون نشد لال ای دریغا  چو گفت آن زلفت و آن خال ای دریغا
۱۸
   

نبهوده و نظهامی در یهک بیهت دوبهاره ای  «ای»بهه  در دریغا حرف ندا مستر اسهت و نیهازی

 دریغا را بكار برده است. 

كند در كتاب اقهدس لعهل سهه بهار بهر سهر فعهل  نیز این مطلب صدق پیدا می« لعل»در مورد 

( و یهك بهار ۱۸۲)بنهد  «لعهل تطلعهون»و  (۱۳۹) بنهد  «لعهل تهدعون» و «تجدون لعل»آمدۀ 

دانسهت كهه  یعنهی حضهرت بههاءالله می ،(۱۷۵)بنهد  «لعهل الاحهرار یطلعهن»بر سر اسم آمدۀ 

كهذلك نهذكر لكهم مهن بهدائع  »آیهد و در ایقهان شهریف نیهز امهر چنهین اسهت  لعل بر سر اسهم می

ردوس لعلكههم بمواقههع العلههم تصههلون و مههن ثمههرات العلههم امههرالله و نلقههی علههیكم مههن نفحههات الفهه

«.ترزقون
۱۹
 اند. و چهار بار نیز بر سر فعل آورده 

هرچنهد در بیهان فارسهی و ایقهان شهریف . نیز امر به همین منوال اسهت« تر اعظم»در مورد 

نکه اجهل و اعظهم از ایهن اسهت آحال » مانند، اند اعظم را نیز بكار برده ۀواژ بكار رفته ولی

«کههه نظههر فرمایههد
۲۰
.«.هههیچ جنتههی اعظههم از مظهههر اثبههات نههه»و  

۲۱
چههاپ نیههز ایههن  ۀدربههار  

دانستند كه در لسان عربی حهروف )گ ـ پ  یعنی حضرت باب دقیقاً می ،مسئله صادق است

زیهرا در آن زمهان صهنعت  ،انهد چهاپ را بكهار برده ۀتعمهداً كلمه ـ چ ـ ژ( موجهود نیسهت ولهی

این صهنعت در زمهان فتحعلهی   .مورد قبول جوامع مذهبی نبود چاپ تازه به ایران رسیده و

السهلطنه عبهاس میهرزا وارد ایهران شهده و در تبریهز مسهتقر شهد ولهی از  شاه و به همهت نائب

سو بودند و پیشرفت این صنعت مفیهد  آنجا كه آرمانهای حضرت باب با پیشرفت و تكامل هم

حمایههت كههرده در كتههاب  ءرغههم العلمهها ت بههوده لههذا از ایههن صههنعت علههی  بههه حههال عمههومی ملّهه

چاپ را بكار بردند كه از سهوء تعبیهر جلهوگیری  ۀود به آن امر فرمود و تعمداً كلمشریف خ

آن حضرت در یك اثر از چای به ورق صین تعبیر فرموده كهه مهراد از صهین همهان   .شود

.«.شههرب ورق الصههین المحبههوب عنههد اهههل الیقههین» آمههدچههین اسههت كههه چههای از آنجهها مههی
۲۲
  

صهین اسهتفاده فرمهوده  ۀچنانكه ملاحظه می شود حضرت باب در اینجا به جای چین از كلم
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 انهد گلپایگانی كه هم گ و هم پ دارد از واژه جرفادقانی اسهتفاده فرموده ۀواژ و نیز به جای

اذکر فی ذلهک البهاب شههداءلحقی فهی ذلهک الامهر فهالاول مهنهم احمهد الاحسهائی رحمهه الله »

سلم علی فی سبیل الحج برجهل تهاجر مهن اههل اصهفهان المعهروف بجرفادقهانی  علیه حیث قد

.«.حیث قد اخبرنی رجل من الازکیابعهد مها کتهب فهی اشهارت کلامهه
۲۳
یعنهی حضهرت بهاب   

ها را بكهار بهرده ن نوع واژهكامل داشته و تعمداً ای ۀاحاط كاملاٌ به دو زبان فارسی و عربی

 اند. 

 در چند مورد بیان كرد.  د راو شاید بتوان این تعمّ 

 اول : كلام الله میزان است. 

بر طبق بیانات حضرت باب و حضهرت بههاءالله كهلام وآیهات الههی حجهت و میهزان حهق در 

های انسانی بایستی با این میهزان مقایسهه شهود و ههر كهدام از  ارزش ۀو هم بودهروی زمین 

بها ظههور ههر پیهامبر در   .ر گذاشهتها با این میزان مطهابق نباشهد بایهد آن را كنها این ارزش

» حضهرت مسهیح فرمهود . گیرند هر عصری معیارها عوض شده صورت جدیدی بخود می

گهویم  اند چشم بجهای چشهم و گهوش بجهای گهوش بریهده شهود ولهی مهن می ای كه گفته آیا شنیده

«.اگر كسهی بهه صهورت راسهت تهو سهیلی زنهد صهورت چهپ را برگهردان
۲۴
كهه ایهن میهزان  

مههومن بههه كسههی اطههلاق مههی شههود كههه بههه  ۀشههد و حتههی واژ یان در قههرون بعههدی رفتههار مسههیح

بدین صورت یهودی خداپرسهت و  . كافران خواهد بود همن شود والا از جملپیامبر جدید مؤ

شهدند و  وردنهد از مهؤمنین محسهوب میآمسیحی خداپرست اگر به حضرت محمهد ایمهان مهی

بهه  . مبر و كلام او در هر عهد و عصهر اسهتیعنی میزان، پیا.  سایر مسایل نیز چنین است

هها بها ظههور جدیهد  همین صورت وقتی كه ایمان افراد و اعمال نیك و بد آنها و سهایر ارزش

بعنهی  . شهوند حتهی ادبیهات نیهز شهامل ایهن حكهم می ،تمهدن شهود سهایر مظهاهرتطبیق داده می

توانهد سهایر علهوم و قهوانین می كند معلوم است كه وقتی كه پیامبر جدید دین قبلی را نسخ می

یعنهی مهی توانهد  ،را نسخ و بی اعتبار كند و در واقع پیامبر حاكم بر كل قوانین و سنن است

كتههاب مسهتطاب اقههدس  ۀو آیه  كنههد. تهوجهی حتهی قواعهد زبههان را ههم ملغههی نمایهد و بههه آن بی

القواعهد و  لا تزنهوا کتهاب الله بمها عنهدکم مهن یها معشهر العلمها»: ناظر بهه همهین مطلهب اسهت

العلوم انه لقسطاس الحق بین الخلق قد یوزن ما عند الامهم بهذالقسهطاس الاعظهم و انهه بنفسهه 

.«.لو انتم تعلمون
۲۵
   

زیهرا آن  ،ای علمها كتهاب الههی را بها علهوم و قواعهد خهود نسهنجید :كه مضمونش چنین است

بزرگتهر مقایسهه  ههر آنچهه نهزد امهم اسهت بها ایهن میهزان . میزان خداوند در بین خلهق اوسهت

 شود.  می

بعضی از دانشمندان بههائی ایهن آیهه را در حهدود لسهان عهرب محهدود كهرده و چنهین ترجمهه 

توانهد  هرچنهد ایهن مطلهب می  .این كتاب را با قواعد زبان مقایسه نكنید ءاند كه ای علما كرده
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 زیههرا ،اسههت« قههوانین و علههوم»صههحیح باشههد ولههی نظههر مظهههر الهههی بطههور كههل شههامل همههۀ 

شهود نهه  قواعد و علوم شامل همه قهوانین و علهوم می  .فرموده با قواعد و علوم مقایسه نكنید

و فضهلای جههان اسهت كهه  ءخطاب بهه همهه علمها« ءمعشر علما»قواعد لسان عرب و ثانیاً 

دههد  هها نشهان می یعنهی نهزد ملت« عنهد الامهم»دانند و ثالثهاً  قشری از آن فقط زبان عربی می

لذا كلام الههی میهزان  . مردمان جهان را شامل است ۀبلكه هم ،مت عرب نیستكه امم تنها ا

پس لسان حالیه نیز بایهد در ظهل ایهن كهلام  . باشد ها و رفتار انسان در عصر خود می ارزش

 قوانین و حدود انسانی باشد. ۀطرتواند در سی قرار گیرد و این كلام هیچوقت نمی

  .امی بودم مظهر امر  دوم :

با ادبیات و قواعد زبان حاكی از ایهن اسهت كهه شهخص تحصهیل كهرده و بهه ظرائهف  آشنایی

زیهرا علمهی  ،ها غافهل خواههد بهود سواد باشهد از ایهن نكتهه حال كسی كه بی  .كلام آشنا هست

در این مورد نهدارد و ایهن همهان مطلبهی اسهت كهه حضهرت بهاب بهه آن اشهاره فرمهوده بهدین 

هراً اشتباهی است دلیل بر این است كه ایشهان امهی مضمون كه اگر در كلام آن حضرت ظا

زیرا تحصیلات ظاهریه را جایی یاد نگرفته انهد  ،سواد هستند و از این علوم بری بوده و بی

اینكه در بعضی مقامات تبدیل كلمات و در بعضی بخلاف قواعهد اههل  » فرماید  چنان كه می

كههه صههاحب ایههن مقههام بههر سههبیل  سههبحات جههاری گشههته لاجههل اینسههت كههه مههردم یقیههین نماینههد

ل تحصیل اخذ آیات و علوم نكرده بل بنورالله صدر آن منشهرح بعلهوم الهیهه شهده و حكهم تبهدی

نی بههدیع و خههلاف قواعههد را بقاعههدة الهیههه راجههع نماینههد چنانچههه امثههال ایههن كلمههات در أرا بشهه

.«.كتاب الله )قرآن( اكثر من ان یحصی نازل شده
۲۶
   

ثار دیانت بابی و بهائی ظاهراً مواردی برخلاف قواعد لسهان نهازل شهده لذا اگر در آیات و آ

دلیل بر این است كه حضرت باب و یا حضهرت بههاءالله تحصهیلات اكتسهابی نداشهتند كهه از 

 بلكه علوم انان الهی و لدنی هست .  ،این قواعد اطلاع داشته باشند

 سوم: 

همیههت خاصههی داده و بههر سههر آن از آنجهها كههه علمهها بههه لسههان عههرب كههه لسههان قههرآن اسههت ا

های بیكران كرده و هزاران نكتهه در مهورد آن نوشهته و آگهاهی بهدانها را از افتخهارات  بحث

خود دانسته و وقت خود و دیگران را تلف كهرده و از اصهل مقصهود و حقیقهت مسهئله غافهل 

شده چنانكه هر كسی كه خواست خودی نشان دهد بلافاصهله شهروع بهه نقهد طهرف مخاطهب 

علم معرفهی  سهواد و بهی رده و به كلام و جملات آن ایراد گرفتهه و آن طهرف را شهخص بیك

اند و حضهرت بهاب و حضهرت بههاءالله بهرای بیهداری علمها و ادبها ایهن گونهه نوشهتند تها  كرده

آلود آنان زده و آنان را از خواب غفلهت بیهدار كننهد كهه شهما اصهل را تلنگری بر ذهن خواب

مههم نیسهت كهه جمهع  . ایهد اید و حقیقت را رها كرده به مجاز پناه برده گذاشته به فرع چسبیده

به اصل مطلب توجه كنیهد و اوقهات خهود را صهرف ایهن گونهه  . حد، حدود است یا حدودات
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  اند: مورد نكنید. و بالاخره حضرت بهاءالله در این مورد فرموده های بی بحث

شد و ایهن ایهام نظهر بهه حكمهت ملاحظهه  نمیقواعد قوم  ۀن نزول ملاحظدر اوائل ابداً در حی

لذا اگر لوحی از قبل تلقاء وجه قرائت شود ینزل فی بعضی المقام بغیر مانزل فهی  . شود می

الحقیقهه آنچهه نهازل همهان صهحیح بهوده و خواههد  القبل این نظر به ظاهر عبهارت اسهت و فی

مجهرور باشهد منصهوب بود ... در بعضی مقهام آیهه برحسهب قواعهد ظهاهر بایهد مرفهوع و یها 

نازل شده در این مقام یاكان مقدر است و یا امثال آن از حروف ناصبه و مواضهع آن و اگهر 

مقامی مجرور نازل شده و برحسب ظاهر بین قهوم دون آن مقهرر اسهت در ایهن مقهام حهرف 

جر و یا مضاف كه علت جر است محذوف و این قاعده را در كهل جهاری نماییهد و همچنهین 

و همچنین نزد ائمه نحو فعل لازم در سهه مقهام بطهراز  واقع بطراز آیات است. در بعضی م

متعدی ظاهر بالتكریر و الباء و الهمزه و این در نزد قوم معتبر است ولكن در علم الههی بهه 

شهود ... و هممچنهین فعهل متعهدی رفهع قرینة مقام، فعل لازم  متعدی و فعل متعهدی لازم مهی

.كتهب سهماویه از قبهل ههم بهوده و ایهن در مقهام تأكیهد اسهت لابهأسن در آارفع نهازل امثهال 
۲۷
  

 انتهی 
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